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  یدهکچ
نادرسـت در  هـاي   دین و باورهاي آسـمانی در ادوار مختلـف بـا اندیشـه    

ه شـاعران نیـز بخشـی از    ک ـدر این میان نخبگان دردمند . آمیخته است
آنهـا تـلاش   . اند ا نبودهنتاع بی روند نسبت به این مسأله می آنان به شمار

ناصـواب را از سـاحت دیـن و مظـاهر     هـاي   تا به نوعی اندیشـه  اند ردهک
ین عرصه به آنها در ا. ی دینی بپردازندشناس آسیبدینداري بزدایند و به 

مثبـت  هـاي   یه بر جنبهکبازآفرینی برخی از مفاهیم دینی پرداخته و با ت
عـلاوه بـر   . انـد  به نقد برخی از آنان توجه نمـوده  ،نقش سردمداران دین

در این نوشتار تـلاش سـعدي    .اند شیده شدهکنقد ۀ عوام نیز به بوت ،این
  .د بررسی و تحلیل قرار گرفته استدر این سه جنبه مور

  لیديکاژگان و
  .، دین و مظاهر دینداريی دینیشناس ، آسیبسعدي
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  مقدمه
ی از ک ـگـردد و ی  مـی  حیـات وي بـاز  آغـازین  دین و باورهاي آسمانی به روزهاي  پیوند بشر با

ه ک ـناتوانی و ضعفی است ، ل ابتدائی آن ـ شده است که سبب این پیوند ـ البته در ش کعواملی 
قَ  «نـد  ک مـی  قرآن به ضعف فطري آدمی این گونـه اشـاره   .است در نهاد آدمی نهاده شده لـ خُْ

توجـه بشـر بـه مـاوراي     ة و دربار) 28، نساء( »ناتوان آفریده شده است، انسان. الانسانُ ضعیفاً
فاذا رکبوا في الفلک دعوااللهَ مخْلصـين لـه   «: گویـد  می هنگام ضعف و ناتوانی، خود

در  )65، بـوت کعن( ».خواننـد  مـی  دلانهکخدا را پا، ندشو می شتی سوارکه بر کهنگامی  ؛الدين
ه وي را بر آن داشت تا خویشتن را بـه مـاوراي هسـتی    کحقیقت آگاهی انسان از این امر بود 

ۀ وشـش اندیش ـ کنخسـتین  ۀ دین نتیج ـ... «پیوند دهد و به آرامشی نسبی دست یابد؛ بنابراین 
البتـه   )7 ،1373، مـت کح( ».اسـت  انسان براي دست یابی به نوعی احساس امنیت در جهـان 

آدمیـزاد را توانـا   ، در صـورت نخسـتین خـود   ... «ه ک ـآرام بخشی را نداشت بلۀ دین تنها وظیف
پـس دیـن    )5، همان( »روشی خاص در پیش گیرد.. .ه نسبت به حقایق عالم هستیکساخت 

بـراي  ی ایجاد حس آرامـش و دیگـري آمـوختن روشـی     کرد براي بشر داشته است؛ یکارکدو 
بنابراین گرایش به دین و باورهاي آسمانی همـواره بـراي بشـر مطـرح     . تفسیر رازهاي هستی

مختلـف در طـول حیـات    هـاي   ینی ـو آها  ه دینکدرخور اهمیت آن است ۀ تکاما ن. بوده است
و همـین مسـأله نخبگـان     انـد  موهوم و خرافی آلوده شـده هاي  تاریخی خود همواره با اندیشه

یافتـه مقابلـه    مـی  ه به نام دین رواجکناراست هاي  داشته تا نسبت به اندیشه خردورز را بر آن
پـس از بسـط و گسـترش     .تـوان در ایـران مشـاهده نمـود     می نمود این سیر تاریخی را. نندک

و باورهاي نادرست به این شـریعت  ها  آرام آرام اندیشه، در میان ایرانیان )ص(شریعت محمدي
 هـا ه بخشـی از آن ک ـایرانـی  ۀ در این میان نخبگـان جامع ـ ، اه یافترها  الهی در بعضی از جنبه

هـا و   بـا کجـی   رده و با ابزار شعر و از منظري دین مدارانه بـه سـتیز  کوت نکشاعران بودند س
  .ها پرداختند ناراستی



 

127 
  دینی و مظاهر دین داري در آثار سعديهاي  نگاهی بر برخی مقوله

 

127 

ه با انحـراف مواجـه   کطرف به بازآفرینی برخی از مفاهیم دینی  کفرهیختگان ایرانی از ی
رد ک ـعمل، مثبت سـردمداران دیـن  هاي  ند و از طرفی دیگر با توجه به ویژگیا هشده بود پرداخت

و البته در این عرصه از عوام و نقـش آنـان در انحـراف     اند شاندهکنقد ۀ برخی از آنان را به بوت
تـوان در سـه جنبـه     ا مـی این قشر از ایرانیان رۀ ت دردمندانکبنابراین حر. اند دین غافل نمانده

  :خلاصه کرد
  مفاهیم دینیبازیابی  .1
  نقد سردمداران دین. 2
  نقد عوام. 3

وي فقیهی توانمنـد  . وجود دارد، سعدي، شیراز رزرسد هر سه جنبه در آثار خردو می به نظر
 بنابراین از منظري دردمندانه بـه دیـن و مظـاهر دینـداري    . تب نظامیه استکمۀ و تربیت یافت

ی ویژگی عصـر و دوران اوسـت   کی، خشیده استباي  آنچه به سعدي برجستگی ویژه. نگرد می
  .اخلاقی ويۀ و دیگري خصائص برجست

ه محصـول حملـه و   ک ـاجتماعی و فرهنگی ، دوران شیخ به دلیل اوضاع غم انگیز سیاسی
را بـه  وي و همین امـر چشـمان روشـن بـین     . دوران فساد و تباهی است، استیلاي مغول بود

ویژگـی  ، به عبارت دیگر. خیره کرده است اوضاعردن کاعتراض و تلاش براي بسامان ۀ عرص
ه در قرن ششم در ادبیـات  ک«این نوع شعر . ست» شعر انتقادي«روزگار سعدي رواج ۀ برجست

میدان مسـاعدي  ، در قرن هفتم و هشتم به علت آشفتگی اوضاع زمان، فارسی رواج یافته بود
غیر صـالح بـر   هاي  ومتکن و حاستیلاي مغولاة ه دورکدر این دو قرن . ردکبراي توسعه پیدا 

مفاسد اجتماعی رواج روزافزون یافت و بـه همـان نسـبت هـم انتقـادات اجتمـاعی       ، ایران بود
از این انتقادات سخت در . ردکشدیدتر و سخت تر شد و حتی بسا اوقات به صورت هزل جلوه 

 ».شـود  مـی  دیـده  بسیار.. .در خبیثات یا هزلیات اوویژه  بهآثار سعدي خاصه گلستان و بوستان 
و اخـلاق فـردي   ۀ اخلاقی شیخ در دو زمینهاي  رسد ویژگی می اما به نظر) 333 ،1382، صفا(

  :باشداخلاق اجتماعی قابل بررسی 
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  اخلاق فردي
آدمـی را مفتـون    ،ويۀ دو صفت شیخ از میان تمـام صـفات بـر جسـت     ،اخلاق فردية در حوز
  .توجه به اعتدال در امر دین و دنیا تسامح مدار و دیگريۀ ی اندیشکی :سازد می خویش

اما بزرگان ادب و عرفان فارسـی در  . اري بس دشوار استکپروردن روح تسامح و تساهل 
بـه  . و سعی آنها بر این بوده تا این اندیشه در جامعه رواج یابـد  اند برداشتههایی  این زمینه گام

  : ویدگ می هکعنوان نمونه حافظ با توجه به همین وسعت مشرب است 
  

  تــو خانقــاه و خرابــات در میانــه مبــین
  

  ه هست بـا اویـم  که هر جا کخدا گواه   
  )1070 ،2ج  ،1380، حافظ(      

  
  : گوید می یه بر همین اندیشهکو شیخ اجل نیز با ت

  

  كه خـود هسـتی از عیـب پـا    کگرفتم 
  

ــت م     كن بــر مــن عیــب نــا   کــتعن
ــی     عبــه دارد بــه دســت  ۀ کی حلقــک

  
ــی   ــاتی کـ ــت ی در خرابـ ــاده مسـ   افتـ

ــد    ــر آن را بخوانـ ــگـ ــذاردشکـ   ه نگـ
  

  ه بـــاز آردشکـــور ایـــن را برانـــد    
  )284، 1384، سعدي(      

  
 وي در ایـن بـاره  . دکن ـ مـی نسبت دین و دنیا توصیه به اعتدال و میانـه روي  ة شیخ دربار

عیش ، ندکه زندگانی بر خود و دیگران تلخ کزهد و عبادت شایسته است نه چندان «: گوید می
 ».ه وظـایف طاعـت و مصـالح رعیـت در آن مسـتغرق شـود      کو طرب ناگزیر است نه چندان 

  )416، همان(

  اخلاق اجتماعی و سیاسی
ی دولتـی  ک ـی :ردک ـشیخ شیراز مشاهده ۀ توان دو ویژگی برجسته را در اندیش می در این زمینه

  .متناسب دین و دولتۀ دیگري رابط و ،شدن دین در راستاي هدایت و خدمت
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به مردمان رنجدیده  مان و خدمتکاو معتقد است اگر دولتی شدن در راستاي راهنمایی حا
 و نفوذي که دستگاه به سبب قدرت«وي به همین منظور و . باشد، امري نیکو و پسندیده است

ارتباط با آنان را لازم شمرد و ایشان را مـدح گفـت تـا    ، اجتماع داشتند دولت و بزرگان قوم در
  )30 ،1357، رستگار فسایی( ».ار محتاجان را به راه انداخته باشدکرده و کراهنمایی 

ه دیـن  کاو بر این باور است . نسبت دین و دولت نگاهی ویژه داردة همچنین سعدي دربار
 مشـروعیت بخـشِ  ۀ مان قرار گیرد تا بر اندام اهداف نامشروع خـود جام ـ کنباید ابزار دست حا

دین را عزت دارد ۀ علما و ائم«ند ک می به پادشاهان توصیه و در این خصوص. فنندکشرع را بی
م رانـد تـا سـلطنت مطیـع     کو حرمت و زیر دست همگنان نشاند و به استصواب رأي ایشان ح

سـخن سـعدي ایـن    ة چکیـد  )914، 1384، سـعدي ( ».شریعت باشد نه شریعت مطیع سلطنت
  .لطنته سلطنت باید در دست شریعت باشد نه شریعت در چنگال سکاست 
نـوع  ة نظـر فقهـی خـود را دربـار    ، ه سعدي در خلال ایـن توصـیه  کاین است دیگر ۀ تکن

دینی ۀ ه جامعکوي بر این باور است . ندک می ومت بیانکدخالت بزرگان در حة ومت و نحوکح
ه لزوماً عالمان و فقیهان در مسـند  کومت دینی است اما این امر به آن معنا نیست کنیازمند ح

  .ه باید در ساختار قدرت بیشتر جنبه مشورتی داشته باشندکبل، رندقرار گیقدرت 
ه وي در غزلیـات  ک ـنگرد؛ نگـاهی   می شیخ شیرازي از دو منظر به دین و مظاهر دینداري

اگر شـیخ در گلسـتان بـه فرهنـگ     . ه در بوستان و گلستان دارد متفاوت استکدارد با نگاهی 
متوجـه بـه مسـائل    .. .در گلستان بیشـتر «وي . ست منتقد اجتماعیجایگاه از  ؛پردازد می دینی

حالات روحی طبقات مختلف مـردم  ، مناسب و دلپذیرهاي  ایتکه در ضمن حکاجتماعی است 
مجسـم  .. .را در احـوال گونـاگون  .. .از شاهان و وزیران و امیران و علما و زاهدان و پیشه وران

گیـرد و در واقـع    مـی  ادبی یا اجتمـاعی ۀ ساخته است و از نمایاندن هر حالت در هر حال نتیج
) 232 ،1357، رستگارفسـایی ( ».دهـد  مـی  از بد میزان بـه دسـت خواننـده    کبراي شناختن نی

ه همـراه اسـت بـا    ک ـویژگی دیگر نگاه سعدي به امور مختلف در گلستان و بوستان آن اسـت  
و همـین  . لامک ـ تفسـیر و ، حـدیث ، وله بـاري از فقـه  ، کنظامیههاي  وله بار فربهی از اندیشهک
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و البته شـیخ در مواضـعی    )233، همان: بنگرید به( .گذاشته است تأثیرموضوع بر نگرش شیخ 
  :سراید می چنین ابیاتی، شود و از همین منظر می عارف عاشقی دیگر تبدیل به

  

  بســا امــام ریــایی و پیشــواي بــزرگ    
  

  که روز حشر و جزا شرمسار خواهد شـد   
  )903، 1384، سعدي(      

  

  صوفی همه طفـلان رهنـد   عالم و عابد و
  

  مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیسـت   
  )735همان، (      

  

ــد   ــقان بایـــ ــهر عاشـــ ــی شـــ قاضـــ
  

کــه بــه یــک شــاهد اختصــار کنــد        
  )497همان، (      

  
. ه گذشت خردوزر شیراز در سه زمینه به دین و مظاهر دینداري پرداختـه اسـت  کاما چنان 

  :شود نوشتار به سه بخش تقسیم می اینبر همین اساس ساختار 
  بازیابی برخی مفاهیم دینی. 1
  نقد سردمداران دین. 2
  نقد عوام. 3

  بازیابی مفاهیم دینی. 1

 ـ  انـد  برخی از مفاهیم دینی در سیر تاریخی خود یا از معناي حقیقی خود دور افتـاده  ۀ و یـا ارائ
ایـن موضـوع را بایـد در    ۀ البته ریش ـتفسیري دلنشین از آنها به دست فراموشی سپرده شده و 

در این میان برجسـتگان  . رد نادرست دین مداران جستجو نمودکو عملها  رفتار نامناسب دولت
نقاب برخی از مفاهیم دینی را بسـط و   بی تا قرائت راستین و مفهوم اند ردهکدینی سعی ۀ جامع

، می چون عبادت و اطاعتمفاهی، شیخ اجل نیز با توجه به اهمیت این موضوع. گسترش دهند
طـرف حقیقـت فرامـوش     کدهد تا از ی می برخی از مفاهیم فقهی و توبه را مورد بررسی قرار

  .یري در خور و جاذب ارائه دهدار شود و از طرفی تفسکآنها آشة شد
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  عبادت و اطاعت. 1ـ  1

بـه   اطاعـت در لغـت  . ه شیخ شیراز به آن پرداخته اطاعت و عبـادت اسـت  کی از مفاهیمی کی
یعنـی  «و در اصـطلاح عارفـان   ) المنجـد ( »انقیاد و مطیع بودن در برابـر امـري اسـت   «معنی 

اما مفسران بین ایـن دو واژه  ) 549 ،1370، سجادي( »].پروردگار[اراده با موافقت امر  موافقت
موافقـاً  الامرِ و قد يکون  ةُ ُ موافق  ةعالطا «: گوینـد  می اطاعتة آنها دربار. گذارند می فرق

، اطاعت ؛ألا تَري أن الابن يوافقُ أمرالابِ و لا يکون عابداً له. لأمره و لا يکون عابداً له
ه عبـد او  کنیم در حالی ک می اما گاهی به دستور شخصی عمل. ردن با امر مولاستکموافقت 
د او ه عب ـک ـنـد در حـالی   ک مـی  ه فرزندي به دستور پـدر عمـل  کدرست مانند زمانی . نیستیم
زیـرا اطاعـت   . باشد می اعم از عبادت... اطاعت«به عبارت دیگر  )26، بی تا، طبرسی( ».نیست

ام و قـوانین  ک ـاما عبادت فقط در اطاعـت از اح . گاه موافق امر الهی است و گاه ناموافق با آن
رسد سعدي چندان به این تفاوت تـوجهی   می به نظر) 549ص  ،1370، سجادي( ».الهی است

همـت او بیـان عبـادت و اطاعـت     ۀ هم. زیرا هدف وي بسی فراتر از صورت ظاهر است. ندارد
کـی بـه   نی، ه آراسته به زیـور صـدق  کیابد  می او معتقد است زمانی عبادت ارزش. حقیقی ست

  .خلق و آگاهی باشد
  

  نهـی پیشـانی   كه بر خاکطاعت آن نیست 
  

  ه اخلاص به پیشانی نیستکصدق پیش آر   
  )735، 1384، سعدي(      

  

ــادت  ــورد از عب ــر آن، نخ ــی ب ــرد ب   خ
  

  و بــود و بــا خلــق بــدکــه بــا حــق نکــ  
  )286، همان(      

  

  عبــادت بــه تقلیــد گمراهــی اســت    
  

ــ   ــروي را  کخن ــره ــتک ــاهی اس   ه آگ
  )همان(      

  
 نهد و گناه پنهان را بر چنین عبادتی تـرجیح  نمی شیخ عبادت و اطاعت ریایی را هم وقعی

ه از ایـن راه  کریا یعنی تقرب جستن به مخلوق از راه تظاهر به طاعت خالق ... «زیرا . دهد می
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تا چیزي ببخشندش یـا بزرگداشـت و حـرمتش نماینـد و بـراي      ، در دل ایشان جایگاهی بیابد
بـر ایـن   ) 282 ،1380، الشـیبی ( ».ارها و برآوردن نیازمندیهایش بر مـردم سـوار شـود   کانجام 

عبـادت  ة ه سـعدي دربـار  ک ـپنهان است و به همین سبب اسـت   كعی شراساس ریاورزي نو
  : گوید می ریایی چنین

  

  هفتــاد زلــت از نظــر خلــق در حجــاب
  

  ننـد که بـه روي و ریـا   کبهتر زطاعتی   
  )836 ،1384، سعدي(      

  

  ردن پنهان بـه از عبـادت فـاش   کگناه 
  

  اگر خـداي پرسـتی هواپرسـت مبـاش      
  )828، همان(      

  
 ه بعضی از عبادات را عین معصیتکداند بل می پنهان كتنها عبادت ریایی را شرسعدي نه 

شـبی  . ه در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب خیز و مولع زهد و پرهیـز کیاد دارم «. شمارد می
نـار گرفتـه و   کنشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصـحف عزیـز   ... در خدمت پدر

چنـان  . بگـذارد اي  ه دو گانهکدارد  نمی ی سر برکرا گفتم از اینان ی پدر .گرد ما خفتهاي  طایفه
گفت جان پدر تو نیز اگر بخفتـی بـه از آن   . اند ه مردهاندک ه گویی نخفتهاندک خواب غفلت برده

زیـرین و  هـاي   ند تا لایـه ک می بنابراین سعدي تلاش )68، همان( ».ه در پوستین خلق افتیک
ار سازد و از این رهگذر طاعت پرستان ظـاهر پرسـت را   کرا آشعبادت و اطاعت ة فراموش شد

  . مورد سرزنش قرار دهد

  مفاهیم فقهی. 1-2

یه بـر مفهـوم نظـر و نظربـازي دو     کبازآفرینی برخی از مفاهیم فقهی با تة شیخ شیراز در حوز
 ام فقهی برخـی از کو از این رهگذر اح. دهد می م فقهی حلال و حرام را مورد بررسی قرارکح

  :گوید می به عنوان مثال. شدک می عالمان فاسد را به نقد
  گوینـد  مـی  ه نظـر را حـرام  کجماعتی 

  
  ردند و خـون خلـق حـلال   کنظر حرام ب  

  )545، همان(      
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نیز توجه الهی . توجه و دقت در امور و حقایق موجودات است«نظر و نظربازي نزد صوفیه 

البتـه ایـن مفهـوم    ) 762 ،1370، سـجادي ( ».راه حق و توجه بنده به حق را گوینـد  کبر سال
ه همـان نظـر بـر    ک ـدر اینجا مورد بحث نیست اما بحث درباره مفهوم دیگر نظر » نظر«لمهک

 برخـی بـا آن سرسـختانه مقابلـه    . دراز دارداي  نزد فقیهان و صـوفیان سـابقه  ؛ خوبرویان است
ابـن داود  «بـه عنـوان نمونـه    . دانسـتند  مـی  شرایطی آن را مبـاح ردند و گروهی دیگر با ک می

بغدادي هم در این ة ابوحمز... دید می موي نارسته را مباح كودکنظر بر زن بیگانه و .. .معروف
تابی در این باب نوشـت و بـه جـواز آن رأي    کمحمد بن طاهر مقدسی ... دید نمی الیکباره اش

رمانی و شیخ عراقی ظاهراً کاوحدالدین ، چون احمد غزالیسانی که از صوفیان نیز کچنان . داد
سـعدي نیـز از   ) 185 ،1382کـوب،   زرین( ».اند دیده می طلعت خوبرویان را مظهر جمال غیبی

توان در جمال مقیـد مشـاهده    می ه جمال مطلق راکاو بر این باور است . نظربازان استۀ جمل
  : گوید می همین اساس چنینو بر ) 88 ،1373، شمیسا: بنگرید به( .ردک

  

  ه گفت در رخ زیبـا نظـر خطـا باشـد    ک
  

ــود     ــا ب ــخط ــا را ک ــد روي زیب   ه نبینن
  )400، 1384، سعدي(      

  
  : گوید می وي در این باره.اما نظر بازي وي مشخصات خود را دارد

  

ــان  ــه روي خوبــ ــر بــ ــد نظــ   گوینــ
  

  ه مـا راسـت  ک ـنهی است نه ایـن نظـر     
  )416، همان(      

  
، سـی از زیبـایی  کاگر «او معتقد است . باور غزالی نیز در این خصوص همانند سعدي است

ه شـهوت در  ک ـآن است ۀ نشان، برد می ه از نظر در سبزه و آب روان لذتکآن گونه لذت بیابد 
ه ک ـیابـد   مـی  رده است و بر این تقدیر نظر بر او مباح است اما اگر لذت دیگريکش کوي فرو
بـه هـر   ) 184 ،1382کـوب،   زریـن ( ».]اسـت [واند شد نظر بر وي حـرام  ت شهوت تکمبدأ حر
  : داند می بازي را آیین خوداگر سعدي نظر، ترتیب
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  فر اسـت که نظر بر رخ خوبان کخود گرفتم 
  

  ه مرا این دیـن اسـت  کمن از این راه نگردم   
  )430، 1384، سعدي(      

  
: بنگرید به( شود می نوعی ریاضت تلقیه از دیدگاه وي نظر بازي کتنها به این دلیل است 

 ه سـعدي از تجـویز نظربـازي مـدد    کدر خور توجه آن است ۀ تکاما ن )185 ،1382کوب،  زرین
نـد و در آن روح  ک مـی  گیرد و مفاهیمی چون حلال و حرام متشرعین ظاهر پرست را تهی می
ه ک ـدانـد   مـی  طـرف  کته را در نظر دارد؛ وي از یکشیخ در این عرصه چند ن. دمد اي می تازه

ه حیـات دینـی   ک ـی آگـاه اسـت   کاز طرف دیگر به نی. نظربازي با مخالفانی روبروستۀ اندیش
و از انـد   قباي حلال و حـرام را برگزیـده  ، فاخر دینۀ ه از هدیکجامعه در دست فقیهانی است 

  .اند دانند در خون خلق افتاده می ه نظر بازي را حرامکبیند قشري  می او تر مهمهمه 
  

  گوینـد  مـی  نظـر را حـرام   هکجماعتی 
  

  ردند و خـون خلـق حـلال   کنظر حرام ب  
  )545، 1384، سعدي(      

  
  : دارد تا از منظري عاشقانه چنین بسراید می ه سعدي را بر آنکهمین موضوع است 

  

  ه گفـت در رخ زیبـا حـلال نیسـت نظـر     ک
  

  ننـد که بر دوسـتان حـرام   کحلال نیست   
  به مذهب عشقه فتوا دهم کمن مپرس  ز  

  
  نندکه بر دوام کنظر به روي تو شاید   

  )502، همان(      
  

ــر   ــو نظـ ــت در رخ تـ ــرام اسـ ــه حـ   نـ
  

ــ   ــري   ک ــر دگ ــم ب ــت چش ــرام اس   ه ح
  )636، همان(      

  

  مرا بـه صـورت شـاهد نظـر حـلال بـود      
  

  نگرم شاهد است در نظـرم  می ه هر چهک  
  )687، همان(      
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سعدي در این عرصه به منظـور وسـعت بخشـی بـه      تلاش بتوان گفتبه هر ترتیب شاید 
وي به منظور تعریض به برخـی  . دو مفهوم فقهی حلال و حرام بوده است معناي متعارف این

  : گوید می نند چنینک نمی ه به درستی از این دو مفهوم استفادهکفقیهان 
  ه حـلال از حـرام نشناسـم   ک ـمن آن نـیم  

  
  شراب با تو حلال است و آب بی تـو حـرام    

  )687، همان(      
  

  میان باغ حـرام اسـت بـی تـو گردیـدن     
  

  ه بی تو گل چیـدن که خار با تو مرا به ک  
  وگر به جام برم بی تو دسـت در مجلـس    

  
  حرام صرف بود بی تو باده نوشیدن  

  )598، همان(      
  

  بهتو. 3- 1
ان طریق حـق  کاول مقام سال«در طریقت نیز . رود می شریعت به شمارۀ توبه از مفاهیم برجست

رجوع است از معصـیت االله تعـالی   «این مفهوم در شرع ) 378 ،1382، هجویري( ».توبه است
 بیـداري روح اسـت از  « و در اصطلاح صـوفیان  )366 ،1381، اشانیکعزالدین ( »به اطاعت او

 ،1340، رجـایی ( ».ه مبدأ تحول و سرمنشأ تغییر راه زنـدگی طالـب اسـت   کخبري و غفلت  بی
ه انسـان از  کیه بر این موضوع کاو با ت .سعدي نسبت به توبه نگرشی مثبت استنگرش  .)60

 ه آدمـی ک ـجـایی  . نـد ک می از توبه به دارالشفا تعبیر ؛افتد می ه انسان است به خطاکآن جهت 
  .وحی خویش را بهبود بخشدتواند آلام جسمی و ر می

  

  دارالشفاي توبه نبسـته اسـت در هنـوز   
  

  نـیم کدوا  كتا درد معصـیت بـه تـدار     
  )835 ،1384سعدي ،(      

ایـن موضـوع بـه    ، سعدي نگرشی مثبت به این مفهوم دینـی نـدارد  ، اما در برخی از موارد
. نشـینند  مـی  متر به توبهکدهند اما  می ه خود فرمان به توبهکآنهایی . گردد می فرمایان باز توبه
  .گریزد ز توبه میدهند ا فرمان میجوان حرص به توبه  پیرانِ به این دلیل کهوي 
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  ه نشـنوم کعالم شهر گو مرا وعظ مده 
  

  نمکه بش ـک ـپیر محله گو مرا توبه مده   
  )573، همان(      

  :ندک می ه وي از زهد و پارسایی توبهکو درست به همین سبب است 
  ردمک ـز زهـد توبـه   کساقی بیار جامی 

  
  ز توبـه عـار دارم  ک ـمطرب بـزن نـوایی     

  )546همان،(      
    

. نـد ک مـی  هم عنانی» یمور«سعدي شیرازي در باب توبه با نظر ة منظر عرفانی عقیداما از 
رـ  ةالتوب«: گوید می حقیقت توبهة یم دربارو  ، اشـانی کعزالـدین  ( ».ةأن تتوب مـن التوب

 ،1381، قشـیري ( ».ردن از توبـه ک ـتوبـه  : گفت ،رویم را پرسیدند از توبه«یعنی ) 370 ،1381
  :گوید می توجه به همین مسأله سعدي نیز با) 142

  

ه مسـتان راسـت هشـیاران بدیـد     کگر آن ساقی 
ــدي   نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 ـ کتوبه توبه  ز   ارانردندي چون من بر دسـت خم  

  )592، 1384، سعدي(      
  

  :و نیز
  

  نمک ـه دگـر چشـم بـه دلبـر ن    ک ـگفتم 
  

  نمک ـر نک ـصوفی شـوم و گـوش بـه من     
  ه خلاف طبع موزون من اسـت کدیدم   

  
ــت    ــتوب ــردم ک ــر نه ک ــه دیگ ــتوب   نمک

  )701، همان(      
  

  نقد سردمداران دین. 2
تفسیر دین را به عهده ۀ ه وظیفکبه وجود آمد اي  طبقه، دینیۀ امل اندیشکهمزمان با رشد و ت

حقوق و لباسی خاص گردید و از سـایر طبقـات اجتمـاعی    ، یلاتکگرفت و آرام آرام داراي تش
و در شـریعت  » خاخـام «یش یهـود  ک ـدر  ،»پـاپ «به عنوان نمونه در آئین مسیح  ،متمایز شد
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ایـن  . دینی را به عهـده گرفتنـد  ۀ شرح و بسط اندیشۀ ه وظیفکطبقاتی هستند » فقیه«اسلام 
ه ک ـمهم آن اسـت  ۀ تکاما ن. به تبلیغ دین روي آورد )1(یه بر مسند پیامبريکطبقه فقیهان با ت

جدي بـه دیـن وارد   هاي  شیده شد و در نتیجه آسیبکام به انحراف اجتماعی آرام آرۀ این طبق
موهومات و خرافات را بسط و گسترش ، طرف به اسم دین کبخشی از این طبقه از ی .گردید

 و فسادهاي آنان را مهر تأییـد ها  تمام ظلم ،نشستهها  ومتکدادند و از طرف دیگر در دامان ح
تا خردورزانی چون سعدي به نوعی از این طبقه گله منـد  شد  می ه باعثاي ک تهکن )2(.زدند می

آنـان بـراي موجـه سـاختن     ، به عبارت دیگر. مایه گیري و بهره مندي آنان از دین بود ؛باشند
سعدي با چنین شرایطی دردمندانه از . گرفتند می ارهاي نادرست خود و دیگران از دین یاريک

  :پی دست یابی به چند هدف است در وي در این عرصه. ندک می این طبقه انتقاد
  ۀ دینیاصلاح اندیش .1
  تقدس زدایی و آگاهی عوام. 2
  ها کرد نظامیهنقد عمل .3
  

  اصلاح اندیشۀ دینی •
ة از نقدهاي سعدي بـه سـردمداران دیـن اختصـاص یافتـه اسـت و در حـوز       اي  حجم گسترده

ر آن ک ـه ذکبازآفرینی مفاهیم دینی تلاش وي داراي بسامد چندانی نیست جز در برخی موارد 
ه اصـلاحی نسـبی در   ک ـه تـا زمـانی   ک ـرسد وي در این اندیشه بوده است  می به نظر. گذشت

  .ۀ دینی را انتظار داشتتوان اصلاح اندیش ، نمیرد برخی از سردمداران دین ایجاد نشودکعمل

  اهی عوامتقدس زدایی و آگ •
خویش ۀ وشد تا به مردمان جامعک می وي. منفعت خیز استۀ تقدس زدایی شیخ داراي دو جنب

 انسـانند و انسـان بـه دلیـل طبیعـتش     ، هر چه باشـند ) سردمداران دین( ه این طبقهکبفهماند 
زند  می از این طایفه سر كاز اوقات اعمالی نامباراي  تواند مصون از اشتباه باشد و اگر پاره نمی
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نـد تـا مبـادا ایـن طایفـه      ک مـی  همچنین او سـعی . بر نیاشوبند و آن را به حساب دین نگذارند
  :گوید می وي در همین راستا چنین. نندکوتاه خود افکتشریف بلند تقدس را بر بالاي 

  

ــزرگ    ــواي ب ــایی و پیش ــام ری ــا ام   بس
  

  ه روز حشر و جزا شرمسار خواهد شدک  
  )903، همان(      

  :نیز در پی حصول همین معنی بوده استو شاید حافظ 
  

  بردنـد  شش بـه دوش مـی  ده دوکوي میکز
  

  شـید بـه دوش  ک مـی  ه سجادهکامام شهر   
  )885، 2ج  ،1380، حافظ(      

  ها عملکرد نظامیه دنق •
هـر چنـد پـیش از او نیـز     . گـردد  به زمان وزارت خواجه نظام الملک باز می3ها آغاز کار نظامیه

اول این که در این مـدارس   :اند ها دو ویژگی داشته اما این نظامیه4  استمدارسی وجود داشته 
 هاي فلسفی ممنوع بود و دوم آن کـه ایـن   مهري مواجه شد و خواندن کتاب علوم عقلی با بی

: بنگریـد بـه  (انـد   شافعی بوده است و دیگران حق استفاده از آن را نداشتهۀ خاص فرق، مدارس
ري را بـه  که این روش چه استبداد و انحطاط فکناگفته پیداست ) 269ـ   280 ،1374، ساییک
ی مقدمات علوم ادبی و شـرعی را در شـیراز آموختـه بـود و     کودکه از کو شیخ ـ  . آورد می بار

به بغداد رفته بود ـ بـه خـوبی بـا روح      621 و 620 سپس براي اتمام تحصیلات در حدود سال
 شیخ راة و همین امر روح آزاد. یافت آشنا بود می ه از جانب این مدارس ترویجکسونگري  کی

تـازد ولـی انتقـادات وي نسـبت بـه تربیـت        ها نمـی  ارا به نظامیهکهر چند سعدي آش. آزرد می
کایت حها  رد نظامیهکقضات ـ از دلگیري وي نسبت به عمل ، علما، یافتگان این مدارس ـ فقها 

  .دارد
ه وي همیشـه  ک ـردمداران دین آن است نگرش سعدي نسبت به سة پر اهمیت دربارۀ تکن
فقیهـان وارسـته نیـز    ، عالمـان ، ه به پارسایانکرده است بلکمنفی آنان را بر جسته نهاي  جنبه

  .کرده استاشاره 



 

139 
  دینی و مظاهر دین داري در آثار سعديهاي  نگاهی بر برخی مقوله

 

139 

  عابدان و پارسایان. 1ـ  2
اخلاقـی و اقتصـادي گلـه منـد     ۀ سعدي از عابدان و پارسایان هم روزگار خویش در دو عرص ـ

ردن برخی از عابدان را کغرور و غیبت ، اريکصفات ناپسندي چون ریااخلاقی ة در حوز. است
ه بـه  ک ـارانی ک ـاز نظر وي گنـه  . ه استدرک می فرا گرفته و همین مسأله شیخ را آزرده خاطر

  .کار برتري دارندخود پشیمان هستند بر پارسایان ریاة ردکنوعی از 
ــه  ــگنـ ــناکـ ــداي كار اندیشـ   از خـ

  
  بـــه از پارســـاي عبـــادت نمـــاي     

  )286، همان(      
  

ه دسـت  ک ـعاصـی  «: گوید می ،شمردهبرتر از عابدان مغرور  کهمچنین وي عاصیان را نی
  )170، همان( )5(».ه در سر داردکبردارد به از عابد 

همچنین سعدي در جایی دیگر ضمن بیان داستانی به غـرور و غیبـت گرایـی ایـن قشـر      
  :ندک می چنین اشاره

  

ــت روزه   ــی درم رغب ــه طفل ــتب   خواس
  

  دام اسـت و راسـت  ک ـندانستمی چـپ    
  ويکــــی عابــــد از پارســــایان کــــی  

  
  همــی شســتن آمــوختم دســت و روي  

  اول بــه ســنت بگــوي   كبــه مســوا   
  

ــوم     ــت آور سـ ــدوم نیـ ــويکـ   ف بشـ
  پس آن گه دهن شوي و بینی سه بـار   

  
  بخــار  کوچــکمنــاخر بــه انگشــت     

ــال     ــین بمـ ــدان پشـ ــبابه دنـ ــه سـ   بـ
  

ــ   ــد  ک ــت در روزه بع ــی اس   از زواله نه
  وز آن پس سه مشـت آب بـر روي زن    

  
ــن      ــا ذقـ ــر تـ ــوي سـ ــتنگه مـ   زرسـ

ــه مرفــق بشــوي هــا  دگــر دســت   ــا ب   ت
  

ــبیح و ذ   ــزتس ــوي ک ــی بگ ــه دان   ر آنچ
  دگر مسح سـر بعـد از آن غسـل پـاي      

  
  همین است و خـتمش بـود بـر خـداي      

    
  :گوید می مغرورانه، سپس آن عابد

  

ــ ــه ک ــد دریــن شــیوه ب   س از مــن ندان
  

ــنبینـــی    ــر ده هکـ   فرتـــوت شـــد پیـ
ــدیم     ــداي ق ــخن دهخ ــن س ــنید ای   ش

  
ــورید و گفــت      خبیــث رجــیم اي   بش
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  در روزه گفتــی خطاســت كنــه مســوا
  

ــت     ــوردن رواسـ ــرده خـ ــی آدم مـ   بنـ
  نخســـتهـــا  نـــاگفتنی دهـــن گـــو ز  

  
  بشسـت هـا   ه از خـوردنی گ ـبشـوي آن    

  )337،همان(      
  

بـاطن شـریعت هـیچ طرفـی      این معلم سعدي به خوبی از ظاهر شریعت آگاه است ولی از
در حقیقت باطن شریعت چیزي جز از بین بردن غـرور و دوري گزیـدن از غیبـت    . نبسته است

و » خبیـث «آن عابـد را بـا صـفت    » دهخداي قـدیم «ه کدر خور توجه آن است ۀ تکن. نیست
با این بیان سعدي چنین پارسایانی . ه با شیطان نسبت دارندکصفاتی . ندک می خطاب» رجیم«
  .شیطان دانسته استۀ هم رتب را

و البتـه  . نالـد  مـی  زي این طبقـه اندو اري و ثروتکشیخ از طمع، رد اقتصاديکعملة در حوز
مروت  بی مرد«: گوید می سعدي در این باره. سازد می اري رهنمونکهمین دو امر آنها را به ریا

  .زن است و عابد با طمع رهزن
  

ــاموس   ــه ن ــاي ب ــپید ک ــه س   رده جام
  

ــر    ــیاه  بهـ ــه سـ ــق و نامـ ــدار خلـ   پنـ
  وتـــــاه بایـــــد از دنیـــــاکدســـــت   

  
ــواه    ــواه دراز و خـ ــتین خـ ــاهکآسـ   وتـ

  )17، همان(      
  

فراوانـی  ، ختهسـا  مـی  وز و طمـع ورز انـد  ه عابدان و پارسایان عصر سعدي را ثروتکآنچه 
. شد ابـواب خیـر بـود    می ه فراوان پیداکدر شهر چیزي «. ه استابواب خیر در شهر شیراز بود

ه فقیـه  ک ـاما از این اوقاف بسیار . بسیار بر آنها وقف بود كه املاها ک مدارس و خانقاه، اجدمس
رسید و بیشتر در دسـت   نمی داشت چیز درستی به آنچه مصرف واقعی بود می مدرسه را مست
ه ک ـعابدانی بودنـد  ، با چنین شرایطی )7 ،1382کوب،  زرین( »خورندگان اوقاف، خورندگان بود

 و سعدي درست در برابر چنین عابـدانی بـر  . ندا ستهنش میمین عزلت کار ثروت در کبه قصد ش
ه بخـورد و  ک ـجـوانمرد  «. نـد ک می آنها را نوعی شهوت تلقیۀ وزاناند خیزد و عبادات ثروت می
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 شهوت از بهر خلـق داده اسـت از شـهوتی    كه ترکهر  .ه روزه دارد و بنهدکبدهد به از عابد 
  :تاده استحلال در شهوتی حرام اف

  
  

  ه نه از بهر خـدا گوشـه نشـیند   کعابد 
  

  ؟ چــه بینــد کتاریــۀ بیچــاره در آئینــ  
  )167، 1384سعدي،(      

ۀ ه بـراي آنـان دو توصـی   کند بلک نمی تفاکگیري از این قشر ا هالبته شیخ شیراز تنها به خرد
: گویـد  مـی  وي. ه باید در دین و دنیا راه اعتـدال را پـیش گرفـت   کاین نخست :دکن میراه گشا 

، رديک ـنند شبی ده مـن طعـام بخـوردي و تـا سـحر ختمـی در نمـاز ب       کایت کعابدي را ح«
، همـان ( ».صاحبدلی شنید و گفت اگر نیم نانی بخوردي و بخفتی بسیار از این فاضـلتر بـودي  

نند و بعد به امـور دینـی   که ابتدا باید دنیاي خود را اصلاح کن است ایپیشنهاد دوم شیخ  )75
. گـذرد  مـی  اوقات عزیز چگونه. ه عیالان داشتکی از پادشاهان عابدي را پرسید کی«. بپردازند

 ـ. گفت همه شب در مناجات و سحر در دعاي حاجـات و همـه روز در بنـد اخراجـات     را  کمل
رند و بار عیـال از دل او  فاف وي را معین داکفرمود تا وجه . مضمون اشارت عابد معلوم گشت

  .برخیزد
  بنـــد عیـــال  اي گرفتـــار و پـــاي 

  
  دیگـــر آســـودگی مبنـــد خیـــال     

ــد    ــم فرزن ــوت  غ ــه و ق ــان و جام   و ن
  

ــازت آرد ز   ــیر در مل بــ ــســ   وتکــ
  )81، همان(      

  
ه ک ـدهـد   مـی  اما از پارسـایانی خبـر  ، ه نسبت به این طبقه داردکانتقاداتی ۀ سعدي با هم

  :ۀ عبادات و طاعت خود نیستندسیرت هستند و شیفت کلف و نیکت ، بیفروتن
  

ــی ــی کـ ــایی گـــذر  کـ ــر پارسـ   رد بـ
  

ــر      ــدش در نظ ــود آم ــورت جه ــه ص   ب
ــرو    ــایی فـ ــردنش کقفـ ــر گـ   وفـــت بـ

  
ــراهنش    ــید درویـــــش پیـــ   ببخشـــ

  انچ از من آمـد خطاسـت  کخجل گفت   
  

  ببخشاي بـر مـن چـه جـاي عطاسـت       
ــه شـ ـ   ــتم   کب ــر بیس ــه س ــا ب   رانه گفت

  
ــ   ــم کـ ــه آنـ ــتمکـ ــتی نیسـ   ه پنداشـ
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  لـــف بـــرون کت بـــی و ســـیرتکـــن
  

ــ   ــه از نیـ ــدرون  کبـ ــراب انـ ــام خـ   نـ
 ــ   ــه نزدیـ ــزن  کبـ ــبرو راهـ ــن شـ   مـ

  
ــه از فاســــق پارســــا پیــــرهن        بــ

  )357، همان(      
ه مسئولیت پذیرند و به نـوعی منتقـد   کدهد  می همچنین شیخ از پارسایان و عابدانی نشان

ك ی از ملـو ک ـی«. ه در عین عزلت از اجتماع غافل نیسـتند کپارسایانی . شوند می ام شمردهکح
تا در آن  ،گفت تو را خواب نیم روز ؟دام فاضلترستها ک سایی را پرسید از عبادتانصاف پار بی
  )42، همان( »نفس خلق را نیازاري کی

  فقیهان. 2ـ  2
وي در . شـد چنـدان مناسـب نیسـت    ک می ه شیخ از فقیهان عصر خویش به تصویراي ک چهره
 خطیـب تنـزل مقـام    کی ـة ه بـه انـداز  ک ـنـد  ک می فقیهانی را معرفی، رسالت فرهنگیۀ عرص
ردن ک ـه گـویی فقیهـان جـز نصـیحت     ک ـنـد  ک می چنان تصور خواننده آثار سعديو . یابند می

  .اند کاري نداشتهردن خویش کدیگران و عمل ن
  

  ردنـد و فرمودنـد مـردان خـداي    کراستی 
  

  اي فقیه اول نصیحت گوي نفس خویش را  
  )817، همان(      

  

  نصیحته بشنوم کمن از آن گذشتم اي یار 
  

ــرو   ــ ب ــه و ب ــاي فقی ــایی اا م ــروش پارس   مف
  )614، همان(      

  
. گزینـد  مـی  نظامیـان خـوش نظـم را بـر    ، شیخ در مقابل چنـین فقیهـانی  ، به همین سبب

  .اند ار خویش قرار دادهۀ که سخت گیري بر مردم را سرلوحکفقیهانی 
  

ــدار   ــوي دلـ ــف خـ ــرهنگ لطیـ   سـ
  

ــر ز   ــردم آزار بهتــــ ــه مــــ   فقیــــ
  )170، همان(      

نـد  ا تهش ـااو فقیهانی وجود دة در دور. گیرد می ردهخاخلاق نیز از فقیهان ۀ سعدي در عرص
  .که از شراب غرور سرمست هستند
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  فقیهــی برافتــاده مســتی گذشــت   
  

  بـه مســتوري خـویش مغــرور گشــت    
  ردکــــزنخــــوت بــــر او التفــــاتی ن  

  
ــربرآورد    ــوان سـ ــجـ ــردکـ   اي پیرمـ

  ن چــون بــه نعمــت دريکرکبــرو شــ  
  

ــ   ــت ه کـ ــد زمسـ ــی آیـ   بريکمحرومـ
ــی   ــی را ک ــد ک ــی مخن ــد بین   ه در بن

  
ــادا    ــمب ــد  ک ــه بن ــی ب ــه در افت   ه ناگ

ــر در ام    ــه آخ ــن ــت ک ــدیر هس   ان تق
  

  ه فردا چو من باشـی افتـاده مسـت   ک  
  تو را آسمان خط بـه مسـجد نوشـت     

  
ــر دیگــري در      نشــتکمــزن طعنــه ب

  )357، همان(      
  

خواند و از نظر علمـی آنـان را    می فتنه و فریبشیخ شیراز حتی مباحثات چنین فقیهانی را 
وي معتقد است مباحثات این فقیهان بـر جـدل بنیـان نهـاده شـده اسـت نـه        . شدک می به نقد
، و بـه همـین سـبب    ،اي ات خصـم اسـت بـا هـر وسـیله     کجدلی اس کیۀ و تنها وظیف. برهان
  :کاشف از حقیقت باشدتواند  نمی

  

ــاختند  ــق جـــدل سـ ــان طریـ   فقیهـ
  

ــد لـــــم و لا   م در انداختنـــ ــلّ   اســـ
ــاز     ــه بـ ــم در فتنـ ــر هـ ــادند بـ   گشـ

  
  رده گـــردن فـــرازکـــبــه لا و نعـــم    

  )287، همان(      
در زمـان وي فقیهـانی   . البته نگرش سعدي به فقیهان و عالمان نیز همواره نقادانه نیسـت 

، نمـاد آنهـا   .میابنـد که بسـیار نـادر و   ک ـهر چنـد   ؛ندا فقیه، لمهکه به معنی و حقیقت کند ا بوده
نشانند و او  می شود اما او را به تحقیر در جایی دیگر می ه در مجلس قضا حاضرکفقیهی است 

، ند و در نهایتک می طریق جدل فقیهان مجلس را دنبال، از همان جا با ژرف بینی خاص خود
نیز ه این فقیه نادر کشود  می ایت معلومکالبته در پایان ح )6(گشاید می آنهاۀ ار فروبستکگره از 

  .خود سعدي است
ه در زمـان او فقیهـان بـه وفـور     کآن است ، آید می ه از آثار سعدي برکمهم دیگري ۀ تکن
خواه چیزهـایی   کافراد نی، در آن عصر. است» اوقاف«رسد این امر معلول  می به نظر. اند بوده

همـین  . نندکردند تا فقیهان و محصلان از درآمد آن امرار معاش ک می را وقف مدارس نظامیه
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و آرام آرام تمـدن اسـلامی بـه تمـدنی     . شد ها می شش برخی ازمردم به نظامیهکمسأله باعث 
 روح بزرگانی چون سعدي و حـافظ را آزار ، استفاده از اوقافۀ اما مسأل. تبدیل شد» فقیه پرور«

ی را از علماي راسخ پرسید چـه گـویی   کی«: نویسد می سعدي در این باره چنین. داده است می
 اگـر جمـع از بهـر نـان     گفت اگر نان از بهر جمعیت خاطر ستاند حـلال اسـت و  . نان وقف در
  : دهد می حافظ نیز شراب را به مال وقف ترجیح) 83، همان( ».نشیند حرام می

  فقیه مدرسه دي مست بود و فتـوا داد 
  

  مال اوقاف اسـت  حرام ولی به ز می هک  
  )275 ،2ج  ،1380، حافظ(      

  زاهدان. 3ـ  2
وي در اولین گام بنیـان زهـد را سـخت    ، گوید می زاهدان از چند جنبه سخنة شیخ اجل دربار

سیر عاشـق  ، شمارد و معتقد است سیر زاهد راه به جایی ندارد و در مقابل می ارآمدکسست و نا
  : بسی بهتر و برتر است

  

ــگ   ــراب گلرنـ ــده آن شـ ــاقی بـ   سـ
  

ــواي     ــزن آن ن ــرب ب ــر مط ــگ ب   چن
ــ   ــده ام کــ ــد ندیــ ــوحیز زهــ   فتــ

  
ــا    ــت ــنگ  ک ــر س ــه ب ــم آبگین   ...ی زن

ــ اي زاهـــد خرقـــه پـــوش تـــا     یکـ
  

  ؟نــی جنــگکبــا عاشــق خســته دل   
ــق     ــته عاشـ ــان بگشـ ــرد دو جهـ   گـ

  
  زاهــــد بنگــــر نشســــته دلتنــــگ  

  )543 ،1384،سعدي(      
  

وي در جـایی درد زاهـدان را    .پردازد می زاهدان عصر خویشهاي  سپس به ترسیم ویژگی
 ـ ک ـدو «: خواند می را بزرگترین خطر دینداند و آنها  می »جهل« انـد،   و دیـن  کس دشـمن مل

 ي زاهـدان انـدوز  ثـروت در جـایی دیگـر بـه     و یا) 161، همان( »علم بی حلم و زاهد بی پادشاه
  :داند می دنیا باز را برتر پردازد و عاشقان دین و می

  

  عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی اسـت 
  

  انـدوز را جـاه   ان نباشد زاهدان مـال و ک  
  )402 ،همان(      
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ی از ک ـی«: نـد ک نمـی  ده یادي از زهـد پیشـین خـو   کشود  می دنیاۀ گاهی زاهد چنان شیفت
 کم زیارت به نزدی ـکپادشاهی به ح، ردي و برگ درختان خورديکمتعبدان در بیشه زندگانی 

ازاین به ه فراغ عبادت کوي رفت وگفت اگر مصلحت بینی به شهر اندر براي تو مقامی بسازم 
... این سـخن قبـول نیامـد    را زاهد. نندکبه صلاح اعمال شما اقتدا .. .دست دهد و دیگران هم

 ـ کی ... ه چنـد روزي بـه شـهر انـدر آیـی     ک ـرا روا باشـد   کی از وزیران گفتش پاس خـاطر مل
لطیـف  هـاي   سـوت کلذیذ خوردن گرفـت و  هاي  عابد طعام.. .ه عابد به شهر اندر آمداندک آورده

بـه دیـدن او    کبار دیگر مل ـ.. .به روز زوال آمد، فی الجمله دولت وقت مجموع.. .و... پوشیدن
رد و از هـر  کبر سلامت حالش شادمانی ... بگردیده، عابد را دید از هیئت نخستین، ردکرغبت 

ه من از این هر دو طایفـه را دوسـت   کچنین : به انجام سخن گفت کدري سخن گفتند تا مل
عالمـان را زر  .. : .گفـت .. .وزیر فیلسـوف . ی علما و دیگر زهاد راکی، س نداردک دارم در جهان

  )81، همان( ».بده تا دیگر بخوانند و زاهدان را چیزي مده تا زاهد بمانند
روح  بـی  ه درونـی سـرد و  ک ـند ک می سعدي در جایی دیگر زاهدان را به گور گبران تشبیه

  :ستهدارند و بیرونی آرا
  

ــر مانــ ـ   ــه گـــور گبـ   د زاهـــد زوربـ
  

  افورکــو  کدرون مــردار و بیــرون مشــ  
  )844، همان(      

  
ه ک ـدینـدارانی  «یعنـی  ، یش هستنداند زاهدان از صنف دینداران مصلحت، اما در نظر شیخ

 که دیـن را ی ـ کسانی ک.. .خواهند می خود) و حتی مصالح اخروي( دین را براي مصالح دنیوي
شخص دیندار نـه  .. .ندکرفاه و سامان حیات دنیوي آنها را تأمین .. .تواند می هکبینند  می ..نهاد

ۀ یش اگر گوش ـاند زاهد مصلحت) 141 ،1379، سروش( »...دیندار است» علت«به دلیل بل به 
  :ند به خاطر حفظ دین و دنیایش استک می عزلت را اختیار

  

  برند و عقل گر شاهدان نه دنیی و دین می
  

  ؟انـد  گزیـده  پس زاهدان براي چـه خلـوت    
  )492 ،1384،سعدي(      
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در آن امید ، پردازد می ند و یا به عملیک می عملی كیش اگر تراند همچنین زاهد مصلحت
متـر از آن  کچون به طعام بنشسـتند   .زاهدي مهمان پادشاهی بود«: ار آیدکه روزي به کاست 
تا ظن صلاحیت  ،عادت اوه کرد که ارادت او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کخورد 

پسـري  . نـد کسـفره خواسـت تـا تنـاولی     ، چون به مقام خویش آمـد .. ..نندکدر حق او زیادت 
، همـان ( ».ار آیدکه به کردي که چیزي نکن کنماز را هم قضا : گفت ]داشت[ صاحب فراست

اي  رقـه ؛ فاند یش نیز خود دو فرقهاند زاهدان مصلحت، آید می ه از این دو شاهد برکچنان  )67
، در ایـن دو مثـال  . »یش دنیـوي انـد  مصـلحت «اي  هستند و فرقـه » یش اخروياند مصلحت«

ه از ترس از دسـت دادن دیـن خـویش بـه عزلـت      کیش اخروي آن زاهدي است اند مصلحت
ه به دلیـل مقاصـد دنیـوي در چشـم     کیش دنیوي آن زاهدي است اند خزیده است و مصلحت

  .خورد می مکند و ک می سلطان زیاد نماز
زنـار  ۀ را بردرند و به حلق کزهد خش فربهۀ این پوست، ه زاهدانیکاما شیخ ما امیدوار است 

  :بندان درآیند
  

  ه مریـد غـم او شـد   ک ـسجاده نشـینی  
  

ــ   ــد ۀ آوازه اش از خانــ ــار برآمــ   خمــ
  رامـات بـت عـارض او دیـد    کزاهد چو   

  
 ــ   ــه زنّ ــان بســته ب ــه می ــداز چل   ار برآم

  )487، همان(      
  

  علما. 4ـ  2
عـالم  « .دهد ناپرهیزگاري آنان اسـت  می ناه سعدي در وجود علما نشاي ک عمده ترین نقیصه

ه ک ـدانـد   مـی  ورانیک ـتقوا را مانند  بی او عالم )158، سعدي( »ور مشعله دار استکناپرهیزگار 
ه ک ـمعصیت از هـر  «: گوید می و یا در جایی دیگر. اند بیهوده چراغ در پیش پاي خویش گرفته

خداونـدان   ه علم سلاح جنگ شیطان اسـت و کتر  ادر شود ناپسندیده است و از علما ناخوبص
بنابراین تقوا در دست عـالم  ) 168، همان( ».سلاح را چون به اسیري برند شرمساري بیش بود
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 ه او بـا شـیطان ظـاهر   ک ـبـا ایـن تفـاوت    ، ه در دست عامی اسـت کم شمشیري است کدر ح
  :داند می عامی نادان را از عالمان ناپرهیزگار بهتر، اما شیخ. فسجنگد و عالم با شیطان ن می

  

ــار  ــان روزگــ ــادان پریشــ ــام نــ   عــ
  

ــه ز   ــار  بـــ ــمند ناپرهیزگـــ   دانشـــ
ــ   ــاد کـ ــایی از راه اوفتـ ــه نابینـ   ان بـ

  
  وین دو چشمش بود و در چاه اوفتـاد   

  )168، همان(      
  

 عسل و درخـت  بی شیخ آنان را به زنبور .است» بی عملی«، دیگر ویژگی علماي این عصر
 گفـت بـه زنبـور    ؟بـه چـه مانـد    عمـل  بـی  ی را گفتنـد عـالم  ک ـی«. دکن ـ مـی  ثمـر تشـبیه   بی
و همـین  ) 170، همـان ( ». ]...اسـت [بر  بی عمل درخت بی عالم... «و ) 170، همان(»عسل بی

  : دارند تا بگوید می ه بقایاي آنان حافظ را بر آنکسلسله هستند 
  

  بی عملی در جهان ملولم و بس زنه من 
  

  عمـل اسـت   بـی  ملالت علمـا هـم زعلـم     
  )281، 1ج  ،1380، حافظ(      

  
رفتـه اسـت و عـالم    ة پیاد، عامی متعبد«ه کوشی است کعملی و سست  بی و بر اثر همین

نگـرد   می اما شیخ به چشم انصاف در این طایفه) 170، 1384، سعدي( »...سوار خفته، متهاون
نبایـد خویشـتن را از آنـان محـروم     ، ار آنـان وجـود دارد  ک ـست اگـر هـم خللـی در    و معتقد ا

م ک ـند بـه ح ک نمی لمان در من اثرکفقیهی پدر را گفت هیچ از این سخنان رنگین مت«.ساخت
  : نم مر ایشان را فعلی موافق گفتاربی نمی هکآن 

  

ــر ــد   كتـ ــردم آموزنـ ــه مـ ــا بـ   دنیـ
  

ــد    ــه اندوزنـ ــیم و غلـ ــتن سـ   خویشـ
ــالمی را    ــع ــس ک ــد و ب ــت باش   ه گف

  
ــدر      ــرد ان ــد نگی ــه گوی ــر چ ــه   سک

ــالم آن    ــع ــود ک ــد نکــس ب ــدکه ب   ن
  

ــق و خــود ن    ــه خل ــد ب ــه بگوی ــکن   دن
    

پدر گفت اي پسر به مجرد خیال باطل نشاید روي از تربیت ناصحان بگردانیدن و علمـا  ...
  . ...محروم ماندن، ردن و در طلب علم معصوم از فواید علمکرا به ضلالت منسوب 
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ــه گــوش جــان بشــنو  ــالم ب   گفــت ع
  

  ردارکــــور نمانـــد بــــه گفتـــنش     
ــد      ــدعی گوی ــه م ــت آنچ ــل اس   باط

  
ــه را خفتــه     ــخفت   نــد بیــدار کی ک

ــد     ــرد بای ــم ــوش ک ــدر گ ــرد ان   ه گی
  

  ور نوشـــته اســـت پنـــد بـــر دیـــوار  
  )84 ،همان(      

  
 ننـد ک مـی  رسالت فرهنگی خویش آگاهانـه عمـل  ۀ ه در عرصکعالمانی را ، همچنین شیخ

مختلف باید به ابزار آنـان مسـلح   هاي  ه براي مناظره با فرقهکوي بر این باور است . ستاید می
به حجت با او بس نیامد سپر بینـداخت  .. .ی از ملاحدهکعالمی معتبر را مناظره افتاد با ی« .شد

گفت علـم   !دینی حجت نماند بی ه داري باکچنین فضل و ادب  سی گفتش تو راک .و برگشت
فر او بـه چـه   کمرا شنیدن ... معتقد نیستها  ست و حدیث و گفتار مشایخ و او بدینمن قرآن ا

  )113، همان( »!؟ار آیدک

  قاضیان. 5- 2

: نویسـد  مـی  عنصر المعالی در ایـن بـاره  ، شدند می فقها و دانشمندان برگزیدهۀ قاضیان از طایف
حمـول و آهسـته    چون قاضـیان ، پس اگر از دانشمندي به درجه بزرگتر افتی و قاضی شوي«

: دانـد  مـی  ی از شرایط قاضی را فقاهـت کوي همچنین ی) 161 ،1383، عنصرالمعالی( »...باش
چگـونگی انتصـاب    )165، همان( »...ه مجتهد و دانا بود و فقیه و پارسا بودکپس قاضی باید «

ه ک ـنـد  ک مـی  بیهقـی اشـاره   .ردکتوان مشاهده  می فقها بر منصب قضاوت را در تاریخ بیهقی
ردنـد  کاعتمادهـا  ) بوصادق( بر وي... «: وصادق تبانی توسط خود سلطان محمود برگزیده شدب

 »).محمـود ( را داد) بوصـادق ( او، قاضـی قضـاتی خـتلان   .. ردک ـو رسولیهاي با نام ، پادشاهان
  )257 ،1381، بیهقی(

ه ک ـشناسـد   مـی  شیخ صفاتی در آنهـا ، شوند می فقیهان برگزیدهۀ هر چند قاضیان از طایف
نـد  کس را دندان به ترشی کهمه «. شاید نتوان در فقها سراغ گرفت؛ صفتی چون رشوه گیري

عمـل  ، اما در بعضی موارد قاضیان) 176، 1384، سعدي( »ه به شیرینیکشود مگر قاضیان را 
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را  كی از ملـو ک ـی« .ردن عملی است به مصلحتیکنند و آن توجیه ک می خود را دنبالۀ فقیهان
ة ه مرین درد را دوایی نیست مگر زهـر کیمان یونان متفق شدند کحۀ طایف.. .مرضی هایل بود

ه ک ـدهقان پسري یافتند بـر آن صـورت   . ردنکبفرمود طلب . آدمی به چندین صفت موصوف
ران خشنود گردانید و قاضی ک بی پدرش را و مادرش را بخواند و به نعمت، یمان گفته بودندکح

  )51، همان( »...سلامت پادشاه را روا باشد، تنی از رعیت ریخکه خون یکفتوا داد 
 ه دسـتش ک ـناشـی از شـدت تقـواي او نیسـت بل    ، شیخ معتقد است شراب نخوردن قاضی

  : نوشید می شراب، رسید می زیرا اگر دست او هم. بنابراین نباید مانع دیگران شود. رسد نمی
  
  

  خـورد قاضـی   مـی  هک ـچوخویشتن نتواند 
  

  نگیـرد دسـت  ه بر دیگران کضرورت است   
  نـد پرهیـز  ک مـی  ه گفت پیرزن از میـوه ک  

  
  رسد به درخت نمی ه دستش، کدروغ گفت  

  )847، همان(      
  

ند و بـا ایـن   ک می م قاضی اعتراضکهمچنین شیخ با مبنایی عاشقانه به روش استنباط ح
رنـگ   بـی  حضـور شـرع  ، ام عاشقی جاري و ساري اسـت که عشق و احکجایی : گوید می بیان

  : خواهد نمی بیان، شد و شرع براي دعوي مشتاقخواهد 
  

ــد   ــقان بایــ ــهر عاشــ ــی شــ   قاضــ
  

ــ   ــک ــه ی ــار  که ب ــاهد اختص ــدکش   ن
  )497، همان(      

که هستند » مفسران قرآن«گروهی از آنان ، پردازد می البته سعدي به دیگر سردمداران نیز
  : اند شهره» بی عملی«به 

  از مــن بگــوي عــالم تفســیر گــوي را
  

  وشـی نـادان مفسـري   کگر در عمل ن  
  )786، همان(      

  
ایـن علـم و دیـن     .گذارنـد  می ه علم خویش را در بازار دنیا به فروشکو هستند مفسرانی 

  .خواهند ین براساس آنچه از او میسب روزي استیا توجیه نمودن دکفروشی یا براي 
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ــان ــی زیـ ــیردان ک مـ ــرد تفسـ ــد مـ   نـ
  

ــ   ــم و ادبک ــان مــی ه عل ــه ن   فروشــد ب
  شـــرع فتـــوا دهـــد جـــا عقـــل یـــاک  

  
  !؟ه اهــل خــرد دیــن بــه دنیــا دهــدکــ  

  )240، همان(      
  

بـاره دنیـادار   کدر جایی بـه تغییـر ماهیـت آنـان و ی     سعدي، هستند» شیخان«دیگر ۀ فرق
  : ندک می شان اشاره شدن

  
  

  وهکی ســلطنت ران صــاحب شـ ـ  کـ ـی
  

ــه      ــابش ب ــت آفت ــت رف ــفروخواس   وهک
  شـور گذاشـت  کبه شیخی در آن بقعه   

  
  دوره قـــائم مقـــامی نداشـــته در کـــ  

  وس دولـت شـنید  ک ـچوخلوت نشـین    
  

ــر ذوق در    ــدگـ ــدکـ ــوت ندیـ   نج خلـ
  شــیدن گرفــتکچـپ و راســت لشـگر     

  
ــت     ــدن گرفــ ــردلان زو رمیــ   دل پــ

  و تیــز چنــگ چنـان ســخت بــازو شـد    
  

  رد جنـگ ک ـه بـا جنگجویـان طلـب    ک ـ  
  )240، همان(      

  
  : نگرد می و در جایی دیگر با دیدي مثبت به آنها

  

ــی ــر من  کـ ــق بـــود بـ   ريکـــی متفـ
  

  و محضـــريکـــرد بـــر وي نکـــگـــذر   
ــرق     ــت ع ــنشســت از خجال   رده رويک

  
  ويکــه آیــا خجــل گشــتم از شــیخ کــ  

ــر روشــن روان     ــن ســخن پی   شــنید ای
  

ــوان    ــورید و گفــت اي ج ــر بش ــر او ب   ب
  نیایـــد همـــی شـــرمت از خویشـــتن   

  
  ...ه حــق حاضــر و شــرم داري زمــنکــ  

ــویش      ــد خ ــرم دار از خداون ــان ش   چن
  

  ه شرمت زهمسایگان است و خـویش ک  
  )372 ،همان(      
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  عوامنقد  .3
در حقیقت . دینی نقش بسزایی دارندۀ عوام به عنوان بخشی از جامعه در پیشبرد یا زوال اندیش

ثمر خواهـد   بی مختلفهاي  تلاش آنان درحوزه، نندکاگر عوام با فرهیختگان جامعه همراهی ن
بنابراین برجستگان جامعـه  . ردکتوان مشاهده  می ب مشروطهنمود این موضوع را در انقلا. بود

در قرآن نسبت به عوام یهود به . اند در ادوار مختلف به اصلاح این بخش از جامعه نیز پرداخته
خذو«دلیل پیروي از عالمان این گونه انتقاد شده است  هم أربابـاً دون االلهِ   ااتََ هم و رهبـانَ أحبار: 

  )31، توبه( ».راهبان خود را به جاي خدا به الوهیت گرفتند دانشمندان و، عوام یهود
نادانی و بـه تعبیـر وي افسـرده دلـی     ، از جهالت، سعدي نیز با توجه به اهمیت نقش عوام

همی گفتم بـه طریـق وعـظ بـا جمـاعتی      اي  لمهکوقتی  کدر جامع بعلب«. ندک می آنان انتقاد
گیرد و آتشـم   نمی ه نفسم درکدیدم  ؛معنی نبردهره از عالم صورت به عالم ، دل مرده، افسرده

، سـعدي ( »...ورانک ـدریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داري در محلت  .ندک نمی در هیزم تر اثر
 همچنین وي در جایی دیگر به ظـاهر پرسـتی و بـدبینی عـوام ایـن گونـه اشـاره        )69 ،1384

فرا راه داشت تا بـه حلقـه اهـل     را در مناهی چراغ توفیقاي  بخشایش الهی گمشده«. ندک می
رده و کوتاه کدست از هوا و هوس  .ذمائم اخلاقش به حمائد مبدل گشت.. .و.. .تحقیق در آمد

 ».اول اسـت و زهـد و طـاعتش نـامعول    ة ه بـر قاعـد  ک ـزبان طاعنان در حق او همچنان دراز 
  )75، همان(

  گیري نتیجه
ه هایی ک ـ نسبت به ناراستی، ن اسلامیی از تربیت یافتگان فرهنگ و تمدکسعدي به عنوان ی

ه از منظـر  ک ـوي منتقـدي اجتمـاعی اسـت    . نبـوده اسـت   اعتنـا  بی دین رواج داشتهة در حوز
دینی عصر خویش ۀ شیخ براي احیاي اندیش. کرده استی دینی به این حوزه توجه شناس آسیب

و در گام نخست به بازآفرینی و بازیابی برخی مفـاهیم دینـی   . رده استکدر سه عرصه تلاش 
 ه در برخی موارد تفسـیري نادرسـت از آنهـا رواج یافتـه    کپرداخته و به خوبی نشان داده است 

  .آن مفاهیم استة تلاش وي بیان حقیقت فراموش شد .است
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ر نقش موثر آنـان در  ید بکو با تأ. شناسی کرده است آسیب نیزرا همچنین سردمداران دین 
عـلاوه بـر   . اخلاقی و اجتماعی توجه نموده استهاي  رد آنان در زمینهکبه نقد عمل، دینة حوز
سـعدي از  هـاي   بیشـترین گلایـه  . شیخ از نقش عوام در انحراف دین غافل نمانده اسـت ، این

ه ک ـزمانی  معرفت دینی تاة ه در حوزکند ک می او خواسته یا ناخواسته بیان. متولیان دین است
 مفـاهیم دینـی و عـوام ایجـاد    ة این طبقه به اصلاحی نسبی دست نیابد تغییر چندانی در حوز

  .شود نمی
رود به بعضی از خصـایص پسـندیده دیـن     می ه از شخصیتی چون سعدي انتظارکهمانطور

ر شـده  ک ـذ مقالـه  از آن در مـتن هایی  ه نمونهکده است کرداران و سردمداران دینی نیز اشاره 
  .تاس

  ها نوشت پی
العلمـاء أمنـاء   «از جملـه حـدیث   . در روایات متعددي به نقش پیامبر گونۀ عالمان دین اشاره شده است .1

 )46 ، 1ج  ،1365کلینی، (» الرسل
اي کـه در   محمود در نامه«: توان به نامۀ سلطان محمود غزنوي به القادر باالله اشاره کرد در این باره می .2

هاي خود را منسوب به نظر و عقیدة فقهاي  نویسد، مظالم و بیدادگري القادرباالله میبه خلیفه  420سال 
 )250،  2ج  ،2536راوندي، (» .داند عصر خود می

و  250ـ   231، ص 2تاریخ ادبیـات در ایـران، دکتـر صـفا، ج     . ها رك براي مطالعه بیشتر دربارة نظامیه .3
 .راالله کساییمدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن، نو

4. استاد ما ذهبـی چنـین پنداشـته اسـت کـه نظـام الملـک        «: نویسد بکی صاحب طبقات الشافعین میس
نخستین بانی مدارس است ولی این سخن به صواب نزدیک نیست زیرا در نیشابور پیش از تولد نظـام  

، 2ج  ،1382ا، صـف (» داشت و مدرسۀ دیگري به نام سعدیه در نیشابور بـود  الملک مدرسۀ بیهقیه وجود
233( 

گلستان به تصحیح غلامحسین یوسفی، : بنگرید به. به معنی مغرور بودن است» در سر داشتن«ترکیب  .5
184. 

6.  
ــت   ــۀ تنگدســ ــن جامــ ــی کهــ   فقیهــ

  
ــت      ــر نشس ــف ب ــه ص ــی ب ــوان قاض   در ای

  نگـــه کـــرد قاضـــی در او تیـــز تیـــز      
  

ــز    ــه خیـ ــتینش کـ ــرف گرفـــت آسـ   معـ
ــو نیســـت    ــر مقـــام تـ ــه برتـ   نـــدانی کـ

  
ــر    ــت  فروتـ ــا بایسـ ــرو یـ ــا بـ ــین یـ   نشـ

ــدر      ــه ص ــد ب ــزاوار باش ــس س ــر ک ــه ه   ن
  

  ...کرامــت بــه جاهســت و منــزل بــه قــدر  
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  بـــه جـــاي بزرگـــان دلیـــري مکـــن    
  

  چــو ســر پنجــه ات نیســت شــیري مکــن  
ــگ       ــش رن ــد دروی ــد آن خردمن ــو دی   چ

  
  که بنشست و برخاست بختش بـه جنـگ    

ــاره دود     ــر آورد بیچــ ــش بــ ــو آتــ   چــ
  

ــه     ــامی کـ ــت از مقـ ــر نشسـ ــودفروتـ   بـ
ــاختند     ــدل ســ ــق جــ ــان طریــ   فقیهــ

  
ــم و لا اســــــلمّ در انداختنــــــد       لــــ

ــاز    ــه بــ ــم در فتنــ ــر هــ ــادند بــ   گشــ
  

ــردن دراز     ــرده گــ ــم کــ ــه لا و نعــ   بــ
ــگ      ــه جن ــاطر ب ــان ش ــی خروس ــو گفت   ت

  
ــگ     ــار و چنـ ــه منقـ ــم بـ ــد در هـ   فتادنـ

ــرین     ــف آخرتــ ــه در صــ ــن جامــ   کهــ
  

  بـــه غـــرش درآمـــد چـــو شـــیر عـــرین  
ــوي    ــد و معنـــ ــوي بایـــ   دلایـــــل قـــ

  
ــه    ــوي    رگن ــت ق ــه حج ــردن ب ــاي گ   ه

    
  

  )288ـ  286، 1384سعدي، (  
 

  منابع
 .، ترجمه محمد مهدي فولادوند قرآن .1

، تهران، انتشارات علمـی  7 چ،  ترجمه علی اصغر حکمت، ادیانتاریخ جامع ،  بی ناس .جان .2
  .1373و فرهنگی، 

انتشـارات علمـی و   ، چـاپ دوازدهـم، تهـران،    2و  1، ج نامـه  حـافظ خرمشاهی، بهاءالـدین،   .3
  .1380فرهنگی، 

  .2536، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 2، ج تاریخ اجتماعی ایرانراوندي، مرتضی،  .4
، تهـران،  )شرح مصطلحات صوفیه در دیوان حافظ( فرهنگ اشعار حافظرجایی، احمد علی،  .5

  .1340انتشارات زوار، تاریخ مقدمه، 
  .1357ناصرالدین شاه حسینی،  ،نظر سعديحکمت عملی از رستگار فسایی، منصور،  .6
  .1357، نوراالله ایرانپرست، شناسایی سعدي ،_____________ .7
  .1382، چاپ دهم، تهران، انتشارات امیرکبیر، از کوچۀ رندان، کوب، عبدالحسین زرین .8
، چـاپ اول، تهـران،   ، فرهنگ لغات و اصـطلاحات و تعبیـرات عرفـانی   سجادي، سید جعفر .9

  .1370 ،انتشارات طهوري
  .1379، چاپ چهارم، تهران، انتشارات صراط، قمار عاشقانه، سروش، عبدالکریم .10
، به تصحیح محمد علی فروغی، چـاپ دوم، تهـران، انتشـارات    کلیـات سعدي، مصلح الدین،  .11

  .1384زوار، 
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